
 

 

  پاسخ به شبهاتپاسخ به شبهات  ةةدرباردربار  یديیديکلکل  ۀۀهشت نکتهشت نکت

  *احمد خاتمی سید االله آیت 

  اشاره

 یهـا حوزه یعـال یعضـو شـورا یاحمد خـا�یدسـ الله یتآ یسخ�ان یددار روی یشآنچه که پ

 یـنها انجـام گرفتـه اسـت. در ا بـه پرسـش ییدر مـورد پاسـخگو یبا موضـوع مبـاحث یه،علم

و  یـاتپاسخ به شبهات، مطلـوب بـودن پرسـش، ادب یهمچون: ارزش بالا  ینشست به مباحث

در جمـع  ینکـهها، مورد توجه قرار گرفته اسـت. از ا پاسخ نبود یپرسش، لزوم تخصص یزۀانگ

حـاضر  ۀدر صـحن یندفاع از د ۀو در عرص یددار یند یرتکه غ یزانیعز ین،ش� دردمندان د

  ل هستم. حضور دارم خوشحا ید،هست

مباحـث  یپاسـخگو  یـدکـه با یهسـتند. نهـاد یگیـرپ رهبری معظم مقـام مسائل را اینگونه

  باشد، حوزه است.  یو مربوط به نظام اسلام ینید

ها برای جمـع فرهیختگـان و ارزشـمند شـ�  نکاتی را در زمینه پاسخگویی به پرسش بنده

  پردازم. ها می ام، که به آن نکته آماده کرده

  بودن پرسش مطلوب  .1

داننـد.   دین را یک فضـیلت و ارزش مـی ۀمطلب اول اینکه قرآن و روایات ما پرسیدن در حوز 
نهـی نیامـده اسـت،  ها اینآمده است و در هیچیک از » سْئلَُونكََ ی «پانزده بار در قرآن کلمه 

یم تجلیل کرده است. یک مورد مـا نـدار  پرسش، و سؤال این از با پاسخی که داده استبلکه 
  که مورد توبیخ و نهی قرار داده باشند. 

                                                   
  علمیه؛ سخنگوي هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران هاي حوزه عالی شوراي عضو . *

  فصلنامۀ علمی تخصصی پاسخ

  ۱۴۰۱، زمستان ۲۸هفتم، شمارۀ سال 

  ۱۴ـ  ۷صفحات 

 

Pasokh Specialized 
Academic Quarterly 

Vol. 7, No. 28, winter 2023  
PP: 7-14 

 



 

 

 

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
و 

شت
ه

 ـ م
ن 

تا
س

زم
1

4
0

1
  

8  

 چنـد پرسـیدند مـثلاً  اند، سؤالاتی که برخی می ه را مورد نکوهش قرار دادهنسؤالات لجبازا !بله

  سوزی است.  گونه سؤالات فرصت مو روی سر من است، این سؤالات مورد توبیخ است، این رتا

انم، روایات زیـادی در آن اسـت. نبـی خو   می سؤال باب ة دراز کتاب میزان الحکم یروایت

ؤاَلُ  مِفْتاَحُهُ  وَ  خَزاَئنُِ  الَعِْلْمُ «فرمود:  اکرم هُ  رحَْمُكُمُ ی فَاسْأَلوُا الَسُّ هُ  الَلَّـ  أرَْبعََـةٌ  هِ یـفِ  ؤجَْرُ یـ فإَنَِّـ

ائِلُ  ، ۱شـهری، ج دی ری(میزان الحکمه، محمد محمـ »لهَُمْ  الَمُْحِبُّ  وَ  الَمُْسْتَمِعُ  وَ  الَمُْعَلِّمُ  وَ  الَسَّ

  واقع شده است.  و پاداش جرلهم هم مورد اَ  بحتی و المح) ۱۲۱۶ص

کردند از کسـی کـه آمـده اسـت سـؤال   هم این بوده است که تجلیل می بیت اهل ۀسیر 

دارد » سُـئِلَ «آوری این روایاتی بپردازنـد کـه  کند. حالا اگر دوستان در حاشیه کار خودشان به جمع

  کمتر باشد.  آن احکامی بخش ازشود. البته بخش اعتقادی آن چه بسا   یک کتاب قطور می

جـاء رجـل إلـی أمیرالمـؤمنین «: وارد شده اسـت »سَألَ «البحار ذیل کلمه  در کتاب سفینة

فقال جئتُک لأسألَ أن أربع مسائل، چهارتا سؤال بیشتر ندارم، فقال علیه السلام سَل و إن کـان 

، سـخت کـدام ؟ی دارد، فقال أخبرنـی ماالصـعب و ماالأصـعبأربعین، چهل تا باشد چه اشکال

قریـب کـدام اسـت؟ أقـرب کـدام  ؟ترین کدام اسـت؟ و ماالقریـب و مـاالأقرب است و سخت

، تعجب بـر سر چیسـت و تعجـب بیشـتر بـرای کجاسـت؟ و ؟است؟ و ماالعجب و ماالأعجب

فـوت ثوابهـا، تـرک  ،عب المعصـیة و الأصـعبفقال علیه السـلام الصّـ ؟ماالواجب و ما الأوجب

آید،   تر است. و القریب کلّ ما هو آتٍ، قریب هر چیزی است که به سراغ ش� می گناه سخت

های دنیا اسـت،  و الأقرب هو الموت و العجب هو الدنیا، آنکه مورد تعجب است دنیا و جلوه

ت، و و غفلتنا فیه أعجب، غفلت ما از اینکه این دنیـا مانـدگار نیسـت تعجـب آن بیشـتر اسـ

گناه نکند که نیازی بـه توبـه داشـته  الواجب هو التوبة و ترک الذنوب هو الأوجب، آدم اصلاً

چنـدتا روایـت دیگـر هـم  )۲۰، ص۴الحکم، ج مدینة و البحار شیخ عباس قمی، سفینة( باشد.

  در این عرصه مرحوم شیخ عباس قمی آورده است. 

  ادبیات و انگیزة پرسش .2

 الحکمست. ادبیات هم خیلی مهم است. در چند روایت، در غرر مطلب دوم ادبیات پرسش ا

هـاً  فَاسـئَل سَـئلتَ  إذا«فرمـود:  و نهج البلاغه و جاهای دیگـر آمـده کـه مـولا علـی ، »تفََقُّ

ادبیات پرسش و پاسخ، چه مجلس پرسـش و پاسـخ، چـه سـؤال اینترنتـی و چـه سـؤال فضـای 
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سـؤال نکـن بـرای بـه زحمـت انـداخ� ، »تعنّتاً و لاتسَأل « ،فهم باشد ۀمجازی بایستی با انگیز 

گونه پرسیدن  همه جا این )۲۹۲ص ،۱ج دررالكلم، و غررالحكم الآمدی، میی(التم دهنده پاسخ

  هست، کم هم نیست. 

طـرف  بـه و پرسـش بلنـد شـد ۀبـه بهانـ جـوانی ،ای بـرای پرسـش و پاسـخ در یک جلسه

پرسـش و پاسـخ اسـت. کسـی کـه  ۀجمعیت مشغول سخ�انی شد، این سوء استفاده از جلس

زنـد و آمـاده شـنیدن پاسـخ   درصدد فهم است، یک دقیقـه، دو دقیقـه حـرف خـودش را مـی

شود. در چنین جاهایی خیلی محترمانه اگـر مجلـس پرسـش و پاسـخ اسـت، بایـد سـکوت   می

خواهـد حقیقـت را   خود رها خواهـد کـرد؛ یـا اگـر کسـی پشـت تلفـن �ـی کرد، طرف خودبه

بگـو  و کند، بهترین جواب خـداحافظ گفـ�  می )ایراد و اعتراض به سخن دیگری(ءبفهمد، مرا

پرسش و پاسـخ هسـتید بـه ایـن ادبیـات هـم بایـد  ۀکردن است،. پس ش� که در عرصنمگو 

  ها هم بوده است. توجه داشته باشید که این ادبیات در گذشته

  »دانمنمی«شجاعت گفتن  .3

را هم داشـته باشـد. یکـی از شـاگردهای مرحـوم » دانم ی�«گف� دهنده باید شجاعت  پاسخ

من سی سال شاگرد علامه بـودم،  :الله مصباح یزدی، گفت یعنی مرحوم آیت ؛علامه طباطبایی

گفـت یـک بـار   شنیدم، اما ایشـان مـیرا  »دانم �ی«ه لمها بار از ایشان کدر این سی سال ده

  ای است. زرگ و برجستهنشنیدم، این ک�ل برا » من«کلمۀ من از ایشان 

 )۶۷۵۸حغـررالحكم: التمیمی الآمـدی، » (العِلمِ  نصِفُ  لااعَلَمُ، قوَلُ «فرمود:  مولا علی

لایستحیی العا� إذا سُئِلَ عـ� لایعَلـم «، نصف دانش است، همچنین فرمود: »دانم �ى«گفِ� 

)، خجالـت نکشــد از اینکــه ۶۶۴، ح۳۲۸، ص۱البرقــی، المحاســن، ج(» أن یقـولَ لا علــمَ لــی بـه

من تـرک «تودنی است. دانم، این خودش یک شجاعت س  بگوید �ی ،داندجواب سؤالی را �ی

دانـم را تـرک   )، هـرکس کـه جملـه �ـی۸۵البلاغه، حکمـت نهج(» قولَ لا أدری اصُیبت مقاتله

  بگوید خودش را به کش� داده است. 

متفـاوت اسـت. اگـر حضـوری پرسـش و پاسـخ  ۀهای تلفنی بـا جلسـ پرسش و پاسخالبته 

و  تنظـیم کنیـد و را نوشـتهالات سؤ  ،ترتیب دادید، روز قبل با عنوان پرسش و پاسخای  جلسه

داشـته  یک سؤال اعتقادی، یک سؤال احکامی، سؤال اخلاقی، سؤال سیاسـیتنوع سوالی مثلاً 
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، هم پاسخ به سؤالات خـودش را گرفتـه کردمیخکوب خواهد  رامستمع ، ، تنوع سؤالاتباشد

دانسـتید،   آن هم این است که اگـر پاسـخ سـؤالی را �ـی ۀاست و هم یکنواخت نیست. فاید

  .گیرید  میرا داند و از او پاسخ   زنید به آن کسی که می  تلفن می

 پرسـد  می ،دینی و مسائل سیاسی که در برخیآقای قرائتی ش� نگاه کنید شخصیتی مثل 

 ۀدهنـد مـن چـه بگـویم؟ ایـن نشـانگویـد  زنـد و می زنگ میاست،  پرسیده شدهاین مسئله 

ای که روزی روزگـاری در کـلاس او شرکـت  ز یک طلبهنیست که ا یببزرگی این مرد است، ع

بـود، بـا  ۱۹۳ ۀخوانـدم، خطبـدر �از جمعه ای را که  همین آخرین خطبهبپرسد. کرده است، 

کنـیم، یـک   های تو را گوش مـیگویند ما دوبار خطبه  کنم که خودشان می  کسانی مشورت می

هـیچ دون شـأن  ؛هـای تـو اسـت گویی چه بگویم، یکی هـم خطبـه  می و کنی  بار مشورت می

خصوص با این رصـدی کـه فضـای  هخصوص در مسائل سیاسی و ب هنیست که سروران عزیز، ب

گسـترش مسـائل  از اهل علـم ومتخصـص در مسـائل مختلـف سـؤال کنیـد چـون مجازی دارد

دانسـتید   د. اگر جواب سؤالی را �یکننش� در پاسخگویی حساب  ۀروی واژه واژ باعث شده، 

. حـالا اگـر اس بگیرید خـواهم گفـتفردا فلان ساعت � را د که پاسخ به این سؤال ش�بگویی

، اگر مجبور نشدید، لزومی ندارد بلکه بگویید پاسـخ بـه ایـن »دانم  �ی«مجبور شدید بگویید 

  گویم.  سؤال ش� را فردا می

  هاي غیرمناسب  پاسخ ندادن به پرسش .4

سـت کـه از آن روایـات نـاب هیک روایتـی در اینجـا  .سؤالات قابلیت پاسخگویی ندارد ۀهم

(مجلسـی، » إنّ مـن أجـاب فـی کـلّ مـا یسُـئَل عنـه لمجنـون«است  است، از امام صادق

سـؤالات جـواب بدهـد،  ۀکسی که خودش را موظفّ ببینـد بـه همـ) ۱۱۷ ص ،۲ج الانوار،بحار 

رای ایـن اسـت برخی سؤالات بـ سؤالات جواب دادنی نیستند. ۀهم چونحت� مجنون است؛ 

توانـد رئـیس جمهـور   پرسـند: زن مـی  می ؛ مثلاًگرفتار مسائل دیگر کنندخواهند ش� را   که می

  تواند؟  شود یا �ی

همـین یـک . قـانون اسـت بـه عمـل ،سؤال کردند و فقط یک کلمه گفتم، مـلاک بندهاز 

قـانون گفتـه علیه بنده نوشتند، همین یک کلمـه، هرچـه  ،صفحهسی  را گرفتند وبنده کلمه 

گفـتم سـؤال بعـدی شـ�   رجال سیاسی باشد. بهتر این بود که مـی گوید میقانون  چون .است
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علیه بنـده نوشـتند، بـا  ها برخی روزنامهصفحه در سی کدام است؟ حتی این مقدار را آمدند 

شود. پس بنابراین باید دقت کرد که برخی مسائل، مسـائل پاسـخ   شود یا �ی  اینکه نگفتم می

  ادنی نیست. د

  هالزوم تخصصی بودن پاسخ .5

ای کـه پهـن نشـده اسـت جـای  سـفره .خواهـد  مـیبه سوالات و شبهات، تخصص پاسخ دادن 

ای نیسـتیم.  مـا متخصـص هـر عرصـه ۀناقص جـای ملامـت دارد، همـ ۀملامت ندارد؛ اما سفر 

ش� شـ�ره  است، برتردانیم فلان مؤسسه در پاسخ به مسائل وهابیت از مؤسسات دیگر   می

شود را بگوییـد شـ� از اینجـا تلفن این مؤسسه را داشته باشید، شبهاتی که در این عرصه می

حضرـت  اتمسائل احکام، مسائل احکام مسائل ریز است. بنـده گـاهی نظـر  ۀبپرسید یا عرص

 ۀبنـابراین همـ ،دسـت مـا اسـت هاینکه بگوییم چـون رسـال. گیرم  آقا را از آقای فلاح زاده می

خصـوص اگـر فتـوای  هخواهد، بـ  دانیم، صحیح نیست. این تخصص خودش را می  ئل را میمسا

  خواهند، ش�ره تلفن بدهید و بگویید از دفتر ایشان بپرسید.  مرجعی را می

برجام چه شد؟ نظر ایران در مورد پاسـخی  مسائل سیاسی هم به همین شکل است؛ مثلاً

انـد  گوییم هنوز جواب نداده  سیاسی است، میچیست؟ این یک سؤال  ،که آمریکا داده است

گویید این است. در مسائل سیاسـی هـم گـاهی احتیـاج   اند، مستند می و اگر جواب هم داده

  به پرسش است. 

كْرِ  أهَْـلَ  فَاسْـأَلوُا« ،خواهد؟ به دلیل این دو آیـه  گوییم تخصص می  به چه دلیل می  إنِْ  الـذِّ

هایی که در تـورات و انجیـل  گرچه این آیه مربوط به پیشگویی، )۴۳ :نحل( »تعَْلَمُونَ  لاَ  كُنْتُمْ 

 لـَمْ  حَـیّ  القُْرآْنَ  إنَِّ «توان به آن اختصاص داد، شده است بوده، ولی �ی از وجود نبی اکرم

ـمْسُ  یجَْـریِ کَـَ�  وَ  النَّهَارُ  وَ  اللَّیلُ  یجْریِ کََ�  یجْریِ إنَِّهُ  وَ  یمُتْ   تفسـیریاشـی، (ع »القَْمَـرُ  وَ  الشَّ

دستورات قرآنی عام است و اختصاص به فرد و جریـان خاصـی نـدارد  )۲۴۳، ص۲العیاشی، ج

معرفی و شناسائی شوند و  ای کسی هست، مگر دلیل داشته باشیم. أهل الذکر در هر مسئله

  است.  ۷، آیه انبیا ۀبه اهل ذکر در آن مسئله ارجاع شوند. آیه دیگر سور 

  ارزش بالاي پاسخ به شبهات .6

 ۳۸ ۀخطبـدر  زدائی دینی خدمتی بزرگ اسـت. شـبهه کـدام اسـت؟ مطلب دیگر اینکه شبهه

، به شـبهه، شـبهه »تشُبِه الحقإّ�ا سُمّیت الشبهة، شبهةً لأنهّا « ،امیرالمؤمنین نهج البلاغه
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گویند چون شبیه حق است، باطلی است که لباس حق پوشـیده اسـت و متأسـفانه مـا در   می

  وسط این شبهات هستیم. 

توانند بـا لاک هـم وضـو بگیرنـد، مشـکلی   ها می گوید: خانم  میدر مقام بیان شرعی  یکی

یعنی نظیف شوید، انصـافاً خـا�ی  )۶(مائده: »فَاغْسِلُوا «گوید:   به دلیل اینکه قرآن می ،ندارد

 الثکلـی؛ بـه یضـحک مـ� هذاتر است یا خا�ی که لاک نزده است؟ که لاک زده است نظیف

گوید که مردم بیشـتر اغـوا شـوند.   شخص با ع�مه هم می .یعنی استدلال بسیار سست است

انـد  سـنت گفتـه شیعه و اهـل . کلّ فقها ازپاسخ دهندجواب با بارانی از همه باید او را اینجا 

و  گیـرد، آب بـه پوسـت  آب باید به پوست برسد، این خـا�ی کـه لاک زده اسـت و وضـو مـی

گویـد: نجاسـت سـگ دلیلـی نـدارد، کـلّ فقهـای شـیعه و   رسد. یا شخصی می  �ی سطح ناخن

ثـل گوید در قرآن نیامده اسـت، ایـن شـبهه م  می اند: و من النجاسات: الکلب؛ سنت گفته اهل

در قـرآن نیامـده اسـت؟   گویند: چرا اسم مولا علی  شبهه مخالفین مولا علی است که می

قرآن کلیـات را بیـان مگر همه چیز در قرآن آمده است؟ در جواب فرمودند:  امام صادق

�ـاز اسـت، در قـرآن بـه  مربوطما ده هزار فرع فقهی داریم که تعداد زیادی از آن کند.  می

ـلاَةَ  مِ أقَِ «گوید:   می ـمْسِ  لـِدُلوُكِ  الصَّ  كـَانَ  الفَْجْـرِ  قـُرآْنَ  إنَِّ   الفَْجْـرِ  وَقـُرآْنَ  لِ یـاللَّ  غَسَـقِ  إلىَِٰ  الشَّ

�از را در قرآن اشـاره کـرده، امـا ایـن همـه احکـام در قـرآن  وعده) پنج ۷۸اسراء: (،»مَشْهُودًا

  آمده است؟! خیر

ـكْتُمْ  إنِْ  مَـا نِ یالَثَّقَلـَ كُمُ یفِـ تاَركٌِ  یإنِِّ «فرمودند:  پیامبراکرم   یبعَْـدِ  تضَِـلُّوا لـَنْ  بِهِـَ�  َ�سََّ

عـترت بـرای همـین  ) اصلا۱۳۱ً، ص۱القلوب، ج دیلمی، إرشاد( »یتِ یبَ  أهَْلَ  یعِترْتَِ  وَ  الَلَّهِ  كِتَابَ 

گویـد و   است. حرمت سگ در قرآن نیامده است، پس سگ پاک است، این ع�مه بـه سر مـی

بوسد، سـگ   آید سگ را می  شود. خانم چادری می  ایی به دنبال آن انجام میه کاری چه کثافت

حرمـت خمـر مـورد دازد. از طریـق آیـۀ در نـشورد، بـرای اینکـه ایـن اغـواگری را جـا بیرا می

لاَةَ وَأنَتُْمْ سُكَارَىٰ « .کند  تشکیک می اما خداوند در جای دیگر گفتـه  )۴۳(نساء: » لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

اَ«است،  ـ عَمَـلِ  مِـنْ  رجِْـسٌ  وَالأْزَلاَْمُ  وَالأْنَصَْابُ  سرُِ یوَالمَْ  الخَْمْرُ  إِ�َّ (مائـده: » فـَاجْتَنِبُوهُ  طاَنِ یالشَّ

  سوادی است.  ها ناشی از بی سخن گف�لذا دارد،  به حرمت خمر قرآن تصریح )۹۰

اَ«ها،  مقصود من آن است که ریشه فتنه  تبُْتـَدَعُ  أحَْكَـامٌ  وَ  تتَُّبـَعُ  أهَْـوَاءٌ  الفَِْ�ِ  وُقوُعِ  بدَْءُ  إِ�َّ
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روى یـان مردم) پیمنشأ فتنه و فسادها (در م) ۵۰: خطبهنهج البلاغه( »اللَّهِ  كِتَابُ  هَایفِ  خَالفَُ ی

م) یخلاف شرع صادر گردد، كتاب خدا (قـرآن كـرهاى نفس است و احكامى كه بر  از خواهش

  ها مخالف است. ها و حكم با آن خواهش

کـه ضـد دیـن هـا  آن دینی عنایـت ویـژه داشـته باشـید، ۀها آن هم در عرص ه شبههپس ب

دفـاع از دیـن  ۀدر فضای مجازی مطرح هستند، چرا ش� که از دین و در عرص دا�اً  گویند  می

  منزوی باشید و مطرح نباشید؟ کشور و انقلاب، انقلابِ متدینین است. ،گویید  می

  پاسخگوعدم القاء شبهه جدید از سوي  .7

درس نیسـت  ۀپاسخ به سؤالات، عرص ۀدر پاسخ به شبهات، خودمان شبهه ایجاد نکنیم. عرص

شـود. مـا در شـورای   دلیل ش� موجـب دردسر مـی که ش� بگویید إن قلت، قلت. إن قلت بی

چنـدتا اشـکال دیگـر هـم  هـم،حاشیه آن  بینیم اشکال دارد،  می ،ای نگهبان گاهی یک مصوّبه

گـوییم آن   یم آن کـه طـرح اسـت یـا دیـوان عـدالت اداری فرسـتاده اسـت، مـیگوی  است، می

تـر  مقداری که او سؤال کرده اسـت را جـواب بـدهیم، بیشـتر از آنچـه بسـا شـبهه را گسـترده

شود، گاهی پاسخ ایشان دو کلمـه اسـت؛   میها  آن کند. مراجع عالیقدر وقتی استفتائی از  می

کننـد بـه   چنـین هسـتند، سـعی مـی مراجـع ایـن ۀست. همجایز ا یا بسمه تعالی جایز نیست

  ایم. حداقل ما یمُکن اکتفا کنند. بنابراین اگر ادامه دادیم چه بسا ما شبهه ایجاد کرده

  اهمیت و جذابیت جلسات پرسش و پاسخ .8

گـویم در پرسش و پاسخ بود، �ام جلسه. این روایتی که مـی گاهی �ام جلسه پیغمبر اکرم

) اسـت. پیغمـبر آمـد ۱۲۴، ص۲کلینی، الکـافی، جکتاب اصـول کـافی(» و البغض باب الحبّ «

تـر اسـت؟  های ای�ن مطمئن کدام یک از دستگیره»  أوَْثقَُ  َ�نِ یالإِْ  عُرىَ یأَ «بالای منبر پرسید: 

تر هم هسـت،  محکم ۀیک دستگیر  :یکی گفت �از، پیغمبر از �از گفت و تجلیل کرد، فرمود

تر از آن هم هست،  مهم :پیامبر از روزه و عظمت روزه تجلیل کرد و فرمودروزه،  :یکی گفت

هِ  یفِـ الحُْـبُّ  َ�نِ یـالإِْ  عُرىَ أوَْثقَُ  لكَِنْ  وَ «فرمود:  تا اینکه خود پیامبراکرم  یفِـ الـْبغُْضُ  وَ  اللَّـ

رین تـ از �از گفته است، از روزه گفتـه اسـت و مهـم )۱۲۶ـ۱۲۵، ص۲(کلینی، الکافی، ج »اللَّهِ 

  فرموده است.  ای�ن را هم پیامبراکرم ۀدستگیر 

بـه  یک بـارخصوص برای جوانان بسیار جلسات جذابی است.  هب ،جلسات پرسش و پاسخ
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رفتم، در پادگان همه جـوان هسـتند. گفـتم پرسـش و  داشت سه هزار جوانکه یک پادگانی 

حفاظـت آن پادگـان  منتها یک تعهـدی هـم از مسـئول .خواهید بپرسید  پاسخ، هرچه هم می

نویسـند کـه گـاهی  ها مطـالبی می داخـل برگـهها را از من نخواهید، چون  گرفتم که این برگه

سـؤالات  ،اگـر احسـاس امنیـت کننـد هـا اینهای آبدار به گوینـده و مسـئولین اسـت.  توهین

مسـئول لـذا کننـد،   �ـی سؤالشـان را طـرح ،کنند، احساس امنیت نکنند  خودشان را مطرح می

 ۀخصوص علی هسؤالات تندی ب ،. بعضی از این سؤالاتها را نگیرد ، برگهقول دادآنجا فاظت ح

کنیـد؟   خواندم، گفتند ش� چرا این کـار را مـی گوینده بود. من آن سؤالات را با آب و تاب می

اینجا یک سوژه است، گفتم مـن از شـ� قـول گـرفتم کـه ایـن  ،لطفاً این برگه را به ما بدهید

ا را به ش� ندهم، وانگهی ش� چه نگرانی دارید، شبهه بادکنـک اسـت، ایـن بادکنـک ه سوژه

شود، امـا اگـر مـا   خورد و باد آن خالی می  شود، یک سوزن به این بادکنک می  اینجا مطرح می

ای خـویش و  آیـد در جلسـات گعـده  شـود؟ نـه، مـی  چیزی نگوییم، باد این بادکنک خالی می

باد بادکنک باید خالی شود، شبهه حکـم بادکنـک را دارد. سـه سـاعت  گوید.  قومی حرفی می

این همه جمعیت جوان نشستند، کسی سر خودش را اینطرف و آنطرف هم نکـرد، بـه علـت 

  ای که پرسش و پاسخ داشت. جاذبه

خداوند به ش� عنایت کند کـه در  و تابلوی حوزه هستید ،حال ش� در میان مردم ره  به

  شاءالله  ان .ید موفق باشیداین عرصه بتوان

  اللهة والسلام علیکم و رحم

  

  

  

  

  

  


